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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه
بحث مهم ديگري كه در ادامه مطالب ثواب و عقاب كه به نحوي مطالب كلامي است ولي آثار فقهي در آن متوقف 

نيست بلكه رياي در  قطعاً بدون قصد قربت ثواب  اين بحث بود كه در عبادات قصد قربت شرط است وطرح شد  ،است
مسلم  در باب توصليات . دو نكتهاست ترچدهيپبحث يك مقدار عرض كرديم  توصلياتاما در  ،ت هم داردحرمعبادات 

 اگر با علم يا بدون علم اين است كه سلم استم توصلياتدر محل اختلاف است. نكته اولي كه  در آن يك نكته و است
قصد  ؛ چون فرض اين است كهعقاب نيست قمستحديگر  ،اين دو صورت اول نجام داد دراعمل را  بدون قصد قربت و

. تكليف را عمل كرده در حدي كه عقاب بر او نيست. نكته شوديمعقاب از او برداشته  و لذا ؛نيست و شرط قربت جزء
بر ذات  آن آثار هم براي ذات عمل وجود داشته باشد كه )آثار دنيوي( يوضعدوم اين است كه ممكن است يك آثار 

ولو بدون  شوديمثواب شامل آن  كهاين بود اما نكته سومي محل اختلاف  ؛و جاي حرفي نيست شوديمرتب عمل مت
 ؟ ربت يا نهقصد ق

 ثواب در توصليات
عمده  .مستند بر اخبار و روايات است اين امر قصد قربت بكند. كهنيااو نيست مگر  ايمشهور اين است كه ثوابي بر

امْرِئٍ مَا اتِ؛ لكل ِيةٍ؛ إنَِّمَا الْأَعمَْالُ باِلنِّيلَا عَمَلَ إِلَّا بِنِ« :چند بيان از جمله باروايات و اخباري است كه وارد شده است 
اگر كسي با  ديگويم، روايت باشد 8 يال 7ممكن است  كه  يكرُ شرَِيأَناَ خَاين تعبير،  خصوصاً .»يكرُ شرَِي؛ أَناَ خَينَوَ

. رميپذيممن كار خالص را  ديگويم )و اطلاق هم دارد( كه شوديم. مفادش اين رميپذينممن ديگري را سهيم كرد من 
مسلم  ، چنين اطلاقيرميپذينمدر اين حد كه هيچ عمل بدون قصد قربت را حتي در حد رفع عقاب  اين روايات اطلاق
به  تكليف و تقسيم شونديمهمه تكاليف تعبدي  و شوديم؛ چراكه معناي اين اطلاق انكار توصليات در عالم نيست

پيدا كند  تواندينمثواب  عمل كهنيايعني  ؛ةٍيلَّا بِنِلَا عَمَلَ إِ؟ كه طورچهاما در حد ثواب  ،شوديم معنايب توصليعبادي و 
از  رميپذينم اشيمعناين  رميپذينممن اين را  ديگويميا اگر شريكي در عمل قرار داد  ؟در آن نيت باشد كهنيامگر 

نيست ناظر بر ثواب است. حالا ناظر بر عقاب پس اين بحث روايات ناظر بر  .اين احتمال دوم است ؟حيث ثواب است
در عبادات  ؛منصرف بر عبادات است رواياتيك احتمال اين است كه اين  :شوديمدو احتمال پيدا  اينجاثواب كه شد 
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ن اين در عبادات است. اي دهمينمثوابي به او  .رميپذينماگر مشترك بود  ؛انا خير شريك يا ةٍ يلَا عَمَلَ إِلَّا بنِِ  ديگويم
ناظر بر عقاب نيست فقط ثواب را  الف) :كنديمباشد روايات دو انصراف پيدا  اين احتمال يك احتمال است كه اگر

بگوييم اطلاقاتي كه وعده ثواب  ميتوانيماگر اين باشد  توصلياتنه در  ديگويمه عبادات زآن هم در حو ديگويم
برداشت درستي  همان برداشت مشهور، ديآيماما به نظر  ؛زندينممحفوظ است اين روايات آن را به هم  جايش دهديم

لَا ت ندارد حالا ممكن است بگوييم دااعبانصراف به  هاآني از حداقل بعض .است و روايات انصراف به عبادات ندارد
آن روايات معتبر و متعدد  با ،: انا خير شريكديفرمايمكه  ييجاآنبگوييم ناظر بر عبادات است ولي  مثلاً ةٍ يعمََلَ إلَِّا بنِِ

اين روايات  حمل بكنيم. انصراف وجهي ندارد بر عباداتآن را  رميپذينمكه اگر كاري براي من و ديگري باشد من 
 ديآينمرا بخواهيم دست برداريم بايد يك مستند روشني داشته باشيم. به نظر  هانيااگر اطلاق  و ؛اطلاق دارد واقعاً

مستند درست و روشني باشد و از اين رو عرض ما اين است كه در اين رواياتي كه گفتيم حداقل بعضي از اين روايات 
 ديآيمثواب دادن من براي جايي است كه اين عمل پاك باشد ديگري در آن سهيم نباشد. به نظرم  كهاين ،اطلاق دارد

داريم كه وعده ثواب دارد ذاتش مطلق است ثواب دارد اگر كسي اين  توصلياتكه در  ياادلهبسياري از  كهنيا رغميعل
ذاتش تقويت اطلاق در آن  ميدهيمانسان مسلماني كه اين كار را بكند ثواب  ،اين مطلق است ميدهيمكار را بكند جزاء 

است كه  ياادلهد همه اين مقيّ ،. درواقع اين روايت انا خير من شريكشوديم اطلاق اما اين روايات مانع از آن ؛است
. ثواب براي جايي است كه نيت خالص باشد اگر نيت خالص نباشد ثواب ميدهيماگر اين كار را بكند ثواب  ديگويم

بخواهد ثواب بدهد  كهنياولي  ،ديگر ياادله به خاطر .فرق دارد توصلياتعبادات و  نهيا  شوديمعقاب  كهنيانيست. 
 هانياآمده است. وجهي كه ما  8 و 5مل با اخلاص انجام بگيرد. اين رواياتي است كه در باب متوقف بر اين است كه ع

 . ديآينميص بزنيم به عبادات به نظر صرا تخ
ولي ثواب  دارديبرمعمل بدون قصد قربت عقاب را  توصلياتدر  گفتنديم(سوال طلبه...) جواب استاد: مشهور 

كه ثواب را  ياادلِه كهنيا رغمعلياست.  قصد قربت مشهور است كه ثواب متوقف براين همان امر  خواهديمقصد قربت 
از حيث  ديآيمخيلي از موارد اطلاق دارد مقيد به قصد قربت نيست اما اين رواياتي كه در اين ابواب آمده  كنديمذكر 

 ثواب در جايي است كه قصد قربت باشد.  كنديمرا مقيد  هاآنثواب همه 
 گفتنديمدر ثواب مشهور يم دنسبتي ندا جاآنعاملي را گفتيم. ما  حر نظر جاآن(سوال طلبه...) جواب استاد: ما 

به نظر ما كار  كه ؛لي در عبادات آورده استعاماست. اين روايات با اينكه اطلاق دارد مرحوم  قربتمتوقف بر قصد 
 ذاتاً كهآن أحََداً ربَِّهِ بعِِبادَةِ  كشْرِي لا وَ : )110كهف/( ديفرمايم كه ياهيآاست  طورنيهم هاآن ايشان تام نيست بعضي
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اما گروهي  ؛شودينمعبادت است رابطه انسان با خدا است لايشرك. نبايد شرك بورزد بدون قصد قربت عمل قبول 
جايي است كه عمل خالص  ) اين ثواب من برايخالصا لي الا ما كان هلم اقبل( اينجاديگر از روايات  مثل روايت نهم 

با قصد  من. ثواب دادن زنديمرا قيد  توصلياتادلّه  همهو  ندارد توصلياتاختصاص به اين روايات اطلاق دارد  باشد.
 .بدون قصد قربت ثوابي در كار نيست اين يك مطلب شوديمقربت 

 ثواب در توصليات به خاطر حسن عمل
آيا اين روايات اختصاص دارد اين است كه  ديگري كه مهم است اين است كه سوال ديگري در اين روايات ينكته 
هم  سالم انساني يهازهيانگشامل آن  حتي كار را براي غير خدا انجام بدهد يعني همين ريا و خودنمايي يا كهاينبه 
 ؛دهميمبراي فرمان خدا و مولويت مولا اين كار را انجام . من 1 :بكند توانديمبشر سه نوع قصد  ديدانيم. چون شوديم
حالت سوم ميانه اين دو است براي  3 ؛مقام و رياست پيدا بكنم و االلهبارككه او بگويد  دهميم. من اين كار را انجام 2

 دهديمارزش دارد اين كار را انجام  ذاتاً كهنياخدا نيست ولي ريا هم نيست يك خصلت پاك و سالمي دارد از باب 
ديگران بگويند خوب است  كهنيانه از باب  ديگوينمهم وجود دارد دروغ  غيرمسلماناناخلاقي است الآن در  ذاتاً آدم 

 دهديمانجام  ،لحسنه ،براي خود كار زندينمبه ديگري تهمت  كندينميبت غيا نيست ذاتش انساني و اخلاقي است 
گاهي  رديگيمگاهي لغير االله انجام  رديگيم. پس عمل گاهي الله انجام دهديملاتي كه دارد اين كار را انجام براي آن تماي

 . رديگيمهم لحسنه انجام 
است.  جوحقو  خواهكمالولي بايد لحسنه باشد و فطرت انسان  شوديماستاد: حالا آن هم  جواب) (سوال طلبه...

به او  بثوا اصلاًمن  ديگويمشرك معي غيري) أادلّه را (من  زنديمتقيد  مييگويمسوال اين است اين رواياتي كه 
شرك معي أثواب براي جايي است كه قيد شريك نباشد. من  زنديميص صآن روايات را تخ همهاين دارد  دهمينم

اين شبيه آن است كه در  ؟تاس هانيامنصرف است و ناظر بر ريا و امثال  كهنيايا   ديگويمغيري  مطلق غير خدا را 
 توصلقائل به دو نوع  توصلياتچند سال پيش عرض كرديم ما در  مياآوردهو اصول هم  تربيتي در همين فقه توصلي
نوع دوم تعلق علم كه در مقام اطاعت اخذ نشده است و بدون قصد قربت  نديگويمنوع اول كه مشهور  توصلي هستيم

است.  توصلياتميان عبادات و  ،شده است اين ميانه ذمتم جاآنجايز است اما قصد ريا يعني خودنمايي به ديگران در 
كه  ييجاآنحتي  شوديمشامل   شرك معي غيريأمن اين از آن تعريفاتي بود كه در اصول نبود و تقسيم انجام شد. 
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لحسنه انجام  دهديمعلاقه شخصي است آن طبع اخلاقي خودش است كه انجام  ،خدا نيست؟ ولي ديگران هم نيست
 است.  هعسمديگر و ريا و  يهاانسانمنصرف به   ، آن غيرشرك معي غيريأ. ممكن است بگوييم من دهديم

ارزش ندارد؟ چه آنجايي كه قصد ريا باشد يا فقط قصد ذاتي آن را  ديگويم مطلقاًسوال اين است كه: آيا اين ادلّه 
كه اگر روايات صورت  ؟رديگيميا فقط اول را اين روايات  رديگيمانگيزه اخلاقي است ولي خدا نيست هر دو را  ،دارد

اري كه لحسنه انجام ك رديگيمو اطلاقاتي كه ثواب دارد آن را  دهديماول را بگيرد آنجايي كه كار را لحسنه انجام 
. روايات مطلق است اگر به پدر و مادر احسان بكني ثواب دارد. اگر قصد ريا بكند ديگر ثواب ندارد. ولي اگر دهديم

غير از نظر  شوديم نظري ،ثواب شدن به اين قائل وقتآنثواب دارد  ديگويمقصد حسن فعلي آن را دارد اطلاقات 
اما لازم نيست قصد قربت به معنا خاص  ؛. ثواب متوقف بر اين است كه ريا نباشدودشيم ياانهيمر است و نظر هومش

 . شوديم رتبفعلي آن را دارد  باز ثواب مت حسن باشد نه اگر انگيزه
اشد اما گروهي ديگري اين روايات بعيد نيست انصراف به اين صورت داشته ب ،شرك غيري لا اقبلهأاين روايات من 

 ...نوي امرئ ما لكل ،اتيبالنعمال يا انما الا ،ةنيلا عمل الا بال: ديگويميعني آن رواياتي كه  ؛مطلق است از روايات
 نيت به عمل خالص است حالا آن جاي خودش.  ،اطلاق دارد هانيا

همين را بگويد  هانيا به كسي راجع كهنيااطلاق دارد مگر  هانياو امثال  اتيبالنعمال  لاانما ا بگوييمممكن است 
داريم نيت خالصه يا در عبادات هم دارد نيات خالصه  ولي ممكن است بگوييم چه خالصه باشد چه نباشد  يكجادر 

 شوديمبگوييم منصرف به آنجا است و قصد غير نكرده است. اگر كسي اين جرئت را بكند بحثي غير از قبلي مطرح 
اب متوقف بر اين است كه قصد قربت الهي داشته باشد يا همين ثواب متوقف به نيت الهي به قصد خاص نيست ثو

به مقامي  كهنياقرار دادن اين امر براي  وسيله خودنمايي يهازهيانگشد. اين خيرخواهانه و اخلاقي داشته با يهازهيانگ
به معناي خاص انجام  ،الله لا ،دهديمانجام  آن ذاتيبه خاطر حسن را  عملاما اگر اين  ؛عات دنيا قرار ندهدتبرسد تم

كه  خواهديمرا بگيرد. اين يك مقدار جرئت  بگوييم اين صورتثواب دارد  مطلقاً ديگويمكه  ياادلّه وقتآن .دهديم
مقابل آن نيات شرك است  شانمقصود اين تعبيرهاانصرافش واضح است. ولي اگر كسي بگويد  ،شرك معي غيريأمن 

 عمل اين نوع شوديم برانگيختهمنبعث است و  عمل كه از حسن ذاتي آن ييجاآناز اما  ؛كسي را شريك خدا قرار بدهد
 .نيستشرك 

 .وصلي االله علي محمد و آله الطاهرين


